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 مقدمه
دلیل مواجهة ایران با تحولات جهانی از یک‌ســو و  عصــر قاجار )1304-1158ش(، به‌
اقدامات هیئت حاکمه در قبال این تحولات از سوی دیگر، حائز اهمیت ویژه‌ای است. عرصة 
آموزش یکی از این تحولات بود. بررسی تکاپوهای هیئت حاکمه نشان می‌دهد، کارگزاران 
نظام در رویکردی گزینشی، بخش خاصی از کلیات نظام آموزشی را مورد توجه قرار دادند؛ 
بخشــی که صرفاً به رفع نیاز در حوزة نظامی و با محوریت صنعت نظامی تعریف می‌شــد. 
بر اســاس این رویکرد، در گام اول اعــزام محصل به خارج، برای یادگیری این صنعت و در 
گام دوم تأســیس دارالفنون برای آموزش آن در داخل، در دستور کار قرار گرفت. اما مدتی 
بعد امر آموزش در عرصة ســوادآموزی و آگاهی‌بخشــی با محوریت علوم انسانی، با عنایت 
دیوان‌سالاران ملی و رجال معارف‌پرور مطالبه شد و کوتاه‌مدتی بعد به تأسیس مدارس ملی 

و شکل‌گیری نهضت مدرسه‌سازی در آستانة جنبش مشروطه انجامید. 
این دو رویکرد به‌دنبال پیروزی انقلاب مشروطه، با تصویب قانون تأسیس وزارت معارف 

اشاره
جايگاه علوم پايه و علوم انساني در توسعه كشور از مباحث 
مهم و مطرح‌شده‌اي است كه در مـوضوع تاريـخ تعليـم‌و‌تـربيت كشور و حتي 
 مباحث نظري توسعه آموزشي بيان شده است در اين مقاله به‌صورت مختصر به‌آن

پرداخته شده است. 
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و سپس قانون اساسی معارف، در هم ادغام شدند و در نهایت با تشکیل دارالمعلمین و بالاخره 
تدبیر مهم برای سیاست‌گذاری در عرصة فرهنگ، با تأسیس »شورای عالی معارف« تحکیم 
پیدا کرد. برحسب این فرضیه نظام سیاسی قاجار برحسب نیاز به متخصص، اقدامات چندی 
برای آموزش طبقات فرادست به عمل آورد، حال آنکه رجال معارف‌پرور برای بهره‌گیری از 
ماهیت رهایی‌بخشی علوم انسانی، تأسیس مدارس ملی- غیردولتی- را به‌منظور آموزش و 
 تربیت فرودستان و البته طبقة متوسط در دستور کار قرار دادند. سرشت و سرنوشت چالش فوق
 )علوم پایه - علوم انسانی( در عصر قاجار مسئلة اصلی این نوشتار بوده و در مقاله مورد بازکاوی

قرار ‌گرفته‌ است.
طرح این نکته نیز ضروری اســت که در یک بررسی آسیب‌شناسانة پژوهش‌های حوزة 
تاریخ و تحولات نظام آموزشی نوین در ایران، به نظر می‌رسد این مطالعات غالباً ذیل پروژة 
مطالعاتی تاریخ و تحولات اندیشــه و تاریخ سیاســی ایران معاصــر، به‌خصوص عصر قاجار 
متأخر و انقلاب مشــروطه، قرار گرفته و با تعمیم نظریات و دعاوی آن حوزه، نظیر چالش 
سنت- مدرنیته، نقش‌آفرینی ویژة منورالفکران، گرایش به تقلید از مفاهیم و نهادهای مدرن 
غرب و مواردی از این قبیل، ماهیت و تحولات نظام آموزشــی نوین، در غیبت بررسی‌های 

سندپژوهی، به مفاهیم عرصة مطالعات سیاسی تقلیل پیدا کرده است. 
این نقد البته به عرصة مطالعات علوم تربیتی در نسبت با تاریخ و تحولات نظام آموزشی 
نوین ایران نیز وارد است. بررسی کتب و مطالعات پژوهشگران این حوزه نیز نشان می‌دهد، 
نسبت به عمق تاریخ و تحولات فرهنگ و نظام آموزشی جدید ایران، بدون توجه به ریشه‌ها 
و ذخایر فکری و تعلیم و تربیتی فرهنگ ایران از یک‌ســو، و در بی‌توجهی به اسناد تاریخی 
از ســوی دیگر، به همان دام افتاده است. ناگفته پیداست که بازکاوی تاریخ و تحولات نظام 
آموزشی نوین ایران و نقش رجال معارف‌پرور در تحکیم آن، می‌باید در متن و بطن خود این 
حوزه و با تکیه بر اسناد و البته انباشت تجارب و ذخایر تعلیمی ایران صورت پذیرد. فرضیة 
ادعا را  مذکور درصدد اســت با این رویکرد و با استناد به اســناد نویافته و در دسترس، این‌

محک بزند. 

1. شکل‌گیری نظام آموزشی نوین - دولتی - بر اساس نیاز به علوم پایه
 مرحلة اول، دورة فتحعلی‌شاه: نقطة عزیمت آموزش به معنی مدرن و به مفهوم علوم 
 جدید آن به شکست‌های ایران از روسیه در دورة فتحعلی‌شاه برمی‌گردد. زیرا عباس میرزا،

فرمانده این جنگ‌ها و وزیر او قائم‌مقام فراهانی متوجه شــدند، علت شکســت‌ها این است 
که ارتش روســیه دارای سلاح آتشین، نظم و همکاری ناشــی از آموزش‌های نظامی است 
که ارتش قاجار فاقد آن بود. این شکســت دغدغة عصر قاجار و پاشنة آشیل سلطنت آنان 
در تمام دورة پادشــاهی شــد. چون در پی این شکســت‌ها و انعقاد قراردادهای گلستان و 
ترکمن‌چای، بخش‌هایی از ایران که الان جزو منطقة قفقاز هستند، از خاک وطن جدا شدند. 
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این شکست‌ها سؤال ایجاد کردند.
 نقل است که به‌دنبال این شکست‌ها، عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، در شبی از سال 1194 ش،

ژوبر، ســفیر فرانســه در ایران را خطاب قرار داد و گفت: »... آنچه قدرتی اســت که شما 
 اروپایی‌ها را تا این اندازه بر ما برتر ساخته؟ دلایل پیشرفت شما و ضعف ما کدام است؟...«

)ژوبر، 1347: 133(. به تعبیر دیگر اصل مســئله این بود که چه باید کرد. پاسخ روشن بود: 
تربیت متخصص. نتیجه اینکه نیاز به آموزش در این مرحله ناشی از نوعی دغدغة حکومتی 
بود. امــا نکتة درخور توجه عباس میرزای ولیعهد و قائم‌مقــام فراهانی صدراعظم وی این 
بود که کشور فاقد ســازوکارهای دستیابی به این عرصه‌های آموزشی نوین علمی بود. زیرا 
نظام آموزشــی ســنتی ایران، چه در حوزه‌های مدارس دینی، چــه در حوزه‌های علمیه و 

مکتب‌خانه‌ها، در واقع همان آموزش‌های دینی را ارائه می‌کرد. 
از  آموزش‌های مکتب‌خانه‌ای آموزش‌هایی فضیلت‌محور یا اخلاق‌محور بودند. یعنی بعد‌
یادگیــری الفبا، غایت آموزش تربیت کودک بر اســاس آموزه‌هــای دینی، اخلاقی و پند و 
اندرز برآمده از فرهنگ اســامی و ادبیات ایرانی بــود. در این رویکرد، آموزش قرائت آیات 
کوچک قرآن، واجبات دینی، اصول اخلاقی، زبان عربی، احادیث، تاریخ اسلام و ایران، متون 

کلاسیک ادبی مورد توجه خاص قرار می‌گرفت. )ذوالفقاری، 1394: 4-7(.
اما مدارس دینی و حتی مکتب‌خانه‌ها، ضمن برخورداری از منابع مالی مســتقل، نظیر 
موقوفات و غیره، از بطن جامعه برخاســته بودند و در راســتای شریعت فعالیت می‌کردند. 
ربطی هم به حکومت نداشــتند و نظام سیاسی هم کاری به آن‌ها نداشت. زیرا آموزش‌های 
دینی در عرصه‌های گوناگون، نسبتی و ربطی با علوم جدید نداشتند. در واقع نیازهایی که 

جامعة ایران در عصر قاجار داشت، مستلزم آموزش دیگر و مدرسه‌ای دیگری بود.
هیئت حاکمة ایران با تحولات جهانی که در دنیا، به‌خصوص در اروپا از دورة رنســانس 
رخ داده بــود، متوجه عقب‌ماندگی خود در برخی عرصه‌ها و برتری آن‌ها شــده بود، اما آن 
دو جنگ، تلنگر بزرگی به متولیان سیاســی و نظامی ایران وارد کرد. برای حل این معضل 
اولین گامی که برداشــته شد این بود که افسران خارجی فنون نظامی را به عده‌ای از رجال 
نظامی ایران آموزش دهند )محبوبی اردکانی، 1378: 55(. محور این آموزش‌ها علوم پایه و در 
عرصه‌های مهندسی توپخانه و سلاح‌های جنگی بود. تأسیس نخستین چاپخانه در تبریز و 

چاپ بعضی کتاب‌ها، به‌ویژه کتب نظامی، محصول تکاپوهای این دوره است. 
اقدام هم‌زمان دیگر این بود که یک دســتة دونفری در ســال 1190ش و یک دســتة 
 پنج‌نفری در ســال 1193ش برای آموزش به انگلســتان اعزام شدند. ميرزا صالح شيرازی

يكی از آن محصلان اســت كه در دورة دوم برای تحصيل عازم انگليس شــد. این گروه در 
خصوص توپخانه، چخماق‌ســازی و سایر امور صنایع نظامی آموزش دیدند و دربازگشت به 
ایران منشأ خدمات چشمگیری برای کشور شدند )حائری، 1365: 314(. یکی از پژوهشگران 
ســیر تاریخی اعزام محصل به خارج و پیامدهــای آن را در قالب مفهوم »کاروان معرفت« 

آموزش‌های 
مکتب‌خانه‌ای 
آموزش‌هایی 

فضیلت‌محور یا 
اخلاق‌محور بودند
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صورت‌بندی کرده است )مینوی، 1332(.
 نتیجه اینکه به‌دنبال رویکرد هیئت حاکم به نظام آموزشی نوین در ایران، انقطاعی در 
نظام آموزشی ســنتی حاصل نشد، زیرا این نوع نظام ربط و نسبتی با نظام آموزشی جدید 
نداشت. در نتیجه نظام آموزشی سنتی به‌موازات نظام آموزشی مدرن به حیات و فعالیت خود 
ادامه داد. البته با این توضیح که نظام آموزشی سنتی با ناکارآمدی در تسهیل سوادآموزی، 
از جمله دورة طولانی سه‌سالة آموزش الفبا، آموزش طوطی‎وار، پیوند تاریخی با تنبیه از نوع 
چوب و فلک، به‌نوعی از بحران و بن‌بست در عصر جدید رسیده بود، اما این موضوع به معنای 

تعطیل آن نبود )قاسمی‌پویا، 1377: 76-91(.
 مرحلة دوم، دورة محمدشــاه: در دورة جانشــین فتحعلی‌شــاه، یعنی در عصر 
محمدشــاه، رویکرد دیگری برای بهره‌برداری از آموزش‌های نوین اتخاذ شــد. در این دوره 
خارجیان اجازه داده شــد در ایران مدارسی تحت عنوان »مدارس میسیونری« تأسیس  به‌
کنند. این مدارس جزو اولین مدارس جدید بودند. مدارس میســیونری تشکیلاتی مذهبی 
وابســته به مذاهب و فرق مختلف مسیحیت در اروپا و آمریکا بودند. این گروه‌ها در راستای 
تبلیغ شــاخة مذهبی خودشان، هیئت‌هایي را در قرن 19 به اقصا نقاط جهان، از‌جمله قارة 

آسیا، قارة آفریقا و برخی مناطق دیگر اعزام کردند. 
آنان چون از حمایت مالی و امکانات مطلوب نهادهای مذهبی برخوردار بودند، برنامه‌های 
عرصة  منسجم و درازمدتی داشتند و در گام اول مدرسه تأسیس کردند. البته فعالیت آن‌ها در‌
عمومی گسترده بود و در قالب خدمات اجتماعی، خدمات پزشکی، امور خیریه و موارد مشابه 
ارائه می‌شد. گرچه امر آموزش را از زاوةی تبلیغ مذهبی مورد توجه قرار می‌دادند، ولی اغلب 
... برای پسرها و  آموزش‌هایشان ماهیت یدی و عملی داشتند. مثلًا آموزش نجاری، آهنگری و
خیاطی برای دخترها بود. یک بررسی آماری نشان می‌دهد تعداد مدارس میسیونری در ایران 

که بعداً به آن‌ها مدارس خارجی اطلاق شد، حدود 300 مدرسه بود )شادکام، 1400: 40(. 
نکتة جالب اینکه‌ اکثر مدارس میسیونری در مراکز اقلیت‌نشین شمال غربی ایران نظیر 
مناطق ارامنه‌نشین و مناطق آشوری‌ها، یهودی‌ها و امثال آن‌ها مستقر شدند. چون نگاه تبلیغی 
داشتند، درصدد برآمدند اقلیت‌ها را تحت تأثیر تبلیغات مذهبی قرار دهند. آذربایجان بیشتر 
مورد توجه قرار گرفت، زیرا هم نزدیک عثمانی و متأثر از نوگرایی آن‌ها بود، و هم شهرهای 
آذربایجان، مثل ارومیه و تبریز، بیشــترین اقلیت‌ها را داشــتند. در نتیجه به نظر می‌رسد 
بیش از نیمی از مدارس میســیونری در منطقة آذربایجان و بقیه در شهرهای اقلیت‌نشین 
مرکزی، نظیر اصفهان، شــیراز، کرمان و... قرار داشــتند )دشــتکی‌نیا، 1398: 243-248(.

تعدادی از مدارس میســیونری حدود 100 ســال در ایران به فعالیت خود ادامه دادند. 
یعنی بیش از ســه نســل در ایران ماندند. البتــه با این توضیح که بعدهــا عنوان مدارس 
مدارس خارجی تغییر یافت. تا اینکه در اواخر سلطنت رضاخان، کارگزاران  میســیونری به‌
فرهنگــی تصمیم گرفتند مانع فعالیت مدارس خارجی در ایران شــوند. از این رو از ســال 

100
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دارالفنون به‌عنوان 
اولین دانشگاه 

مدرن ایرانی بود

1315 تا ســال 1319، یکی بعد از دیگری را خریدند. مدرســه‌ای که استثناً اجازه یافت به 
فعالیت خود ادامه دهد، مدرســة صنعتی آلمانی‌ها بود )مناشری، 1397: 176(. صرف‌نظر از 
مدرســه، لازم اســت به تأثیر نداشتن رویکرد تبلیغی آن و احتمالاً گرایش  تأثیرگذاری این‌

آلمان هم در تداوم فعالیت مدرسه توجه داشت.  رضاخان به‌
نتیجه اینکه مدارس میســیونری، باوجود تأثیرات پراکنده بر نظام آموزشی نوین ایران، 
اهداف خود برای تبلیغ مســیحیت در ایران موفقیتی به دســت نیاوردند. البته احتمال  در‌
می‌رود فعالیت این مدارس تلنگری به رجال مذهبی برای تأسیس مدارس جدید در عرصة 
مدارس  تبلیغ اسلام و رقابت با آن‌ها در ادوار بعدی باشد. کما اینکه نمی‌توان از برتری‌های این‌
و تأثیرات آن‌ها بر ذهن و ضمیر رجال معارف‌پرور در عرصه‌های روش‌های آموزشــی مؤثر، 
محتوای درســی مفید، از جمله آموزش زبان، و حتی پرورش شخصیت فراگیرندگان غفلت 
کــرد. قطعاً برخی از زمینه‌های اصلاحی، به‌خصوص در حوزة مدارس جدید ملی با رویکرد 

آگاهی‌بخشی، از این مدارس تأثیر پذیرفته بودند.
 مرحلة سوم، عصر ناصری: دورة قاجار به اقتضای شرایط بین‌المللی و البته گسترش 
دورة  رویکرد در‌ مناسبات خارجی ایران، به‌ناچار روزبه‌روز با مسائل جهانی پیوند میی‌افت. این‌
این دوره بیش  ناصرالدین‌شــاه نمود بیشــتری یافت. از این‌رو تعاملات بین‌المللی کشور در‌
توجه قرار گرفت. البته تدابیر و تجارب نخســتین صدراعظم شــاه، یعنی  از گذشــته مورد‌
امیرکبیر در این رویکرد تأثیر ویژه داشــت. اقدام مهم وی در این راستا، تأسیس دارالفنون 
به‌عنــوان اولین دانشــگاه مدرن ایرانی بود. در واقع در ایــن دوره ایران به متخصصانی نیاز 
عرصه‌های نظامی، صنعتی و حتی اداری توانمند باشند و بتوانند چرخ کشور را  داشت که در‌
بچرخانند. تأسیس دارالفنون دقیقاً پاسخ به این نیاز تاریخی بود. امیر متوجه بود که ایران 
 در تعاملات جهانی، چه در جنگ‌ها و چه در حوزة مذاکرات بین‌المللی ضعیف و ناتوان است.

رو ذهن امیر در درجة اول به دانـش و فـن جـدیـد معطوف بود و بعد به علوم نظامی  از این‌
توجه داشت )اقبال آشتیانی، 1355: 157(. 

در راســتای همین رویکرد، بعدها کارگزاران سیاسی مدارس دولتی دیگری، از‌جمله 
مدرســـة سیـاسی و بعدهـــا مـدارس تخصصی نظیر طب و فـــاحت تأسیس ‌کردند. 
اساس تأسیس دارالفنون را نه تنها باید در ادامة تکاپوهای آموزشی تخصص‌محور  این‌ بر‌
پیشــین تلقی کرد، بلکه شکل‌گیری این نهاد آموزشی می‌باید در خلال میدان منازعه و 
چالش‌های جریان‌های مختلف در عرصة نهادی، علمی، مطالبه‌گری و البته دربار ناصری 

تعریف شود.
 امیرکبیــر بــا عنایت به تجربه‌های دو ســفر خارجی به عثمانی و روســیه و بازدید 
از مــدارس و کارخانه‌‎های آن‌‌ها، تصمیم به بنای مدرســة دارالفنون گرفت. مهم‌تر اینکه 
درصدد برآمد معلم‌هایش را از کشــورهای بی‌طرف انتخاب کند. چون انگلیس و روســیه 
در ایران نفوذ تاریخی داشتند، معلم‌های دارالفنون را از کشورهای فرانسوی و آلمانی‌زبان 
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 دارالفنون 
مـنظور   به‌
رفع بخشی از 
»احتیاجات علمی 
و فنی مملکت« 
تأسیس شد

انتخاب کرد. حتی درآمد مالیاتی دو شــهر را به تأمین هزینه‌های آن مدرســه اختصاص 
توجه در تأســیس این مدرســه، تلقی و پذیــرش محصل نه از دورة  دادند. نکتة درخور‌
تحصیلی ابتدایی، بلکه از ســطح دورة آموزشی بالا، در حدود متوسطه بود. این امر نشان 
می‌دهد نظام سیاســی دغدغه ســوادآموزی نداشت، بلکه می‌خواســت با انتخاب مسیر 
میان‌بر، دورة آموزشــی را کوتاه کند و فارغ‌التحصیلان را بعد از یک دورة سه تا چهارسالة 

آموزشی، جذب ادارات کند. 
نکتة دیگر اینکه برخی از مـدارس عالیة دولـتی، نظیر دارالفنون، در محـدودة قلـمروی 
کاخ سلطنتی ساخته شدند. کما اینکه این مدرسه نه تنها در جوار قورخانه به‌عنوان یک مرکز 
نظامی و البته آموزش نظامی تأسیس شد، بلکه اهم رشته‌های تحصیلی آن نیز با محوریت 
نظامی، شــامل »پیاده‌نظام، سواره‌نظام، توپ‌خانه، مهندســی، طب و جراحی، داروسازی و 
کانی‌شناســی« تصویب شــد )محیط طباطبایی، 1354: 188( و تعداد محصلان اولین دورة 
هر یک از رشــته‌های مذکور نیز نشان می‌دهد که امر مهندســی و نظامی در اولویت قرار 
داشت. آمار مذکور حاکی است، برای مهندسی 12 نفر، توپ‌خانه 26 نفر، پیاده‌نظام 39 نفر، 
ســواره‌نظام 5 نفر، طب و جراحی 20 نفر، داروســازی 7 نفر و بالاخره معدن‌شناسی 5 نفر 

نام شدند )اشراقی، 1384: 29(. ثبت‌
بر این اســاس تأســیس مدارس نوین در ایران توسط نظام سیاســی را باید به‌منظور 
از  نیاز به متخصص برآورد کرد. یعنی مدرسه ابزار و مرکز آموزشی تربیت متخصص اعم‌ رفع‌
ایران،  مهندس، پزشک، دیپلمات و... تلقی می‌شد. لذا نقطة عزیمت نظام نوین آموزشی در‌
تعبیر دیگر  از نیاز به علوم جدید مهندسی ناشی می‌شد، نه سوادآموزی و آگاهی‌بخشی. به‌
دارالفنون به‌منظور رفع بخشــی از »احتیاجات علمی و فنی مملکت« تأســیس شد، زیرا 
رشته‌ها  »شاه از پیامدهای رشته‌های علوم انسانی نگران بود و در نتیجه، اولاً از آغاز با این‌
مخالفــت کرده و در ثانی به خاطر وجود چنین رشــته‌هایی، حمایت خود را از مدرســه 
برداشته و مدرسه در نتیجه این کم‌توجهی ضعیف شده و رو به افول گذاشته بود... مسئلة 
آگاهی‌های سیاسی-تاریخی اســت که ماةی مخالفت دربار با مدرسه بوده است« )توفیق و 

دیگران، 1399: ۷۶ و 91(.
در این راســتا مدتی بعد مدرســة سیاسی را وزارت خارجه تأســیس کرد، زیرا لازمة 
حضور و تأثیرگذاری در عرصة جدید بین‌المللی، وجود دیپلمات‌های آموزش‌دیده و آشــنا 
زبان بین‌المللی و جهان بود. بیشتر خاندان‌های مشیرالدوله و فروغی در تأسیس مدرسة  با‌
سیاســی نقش داشــتند و مدیریت آن ‌را هم بر‌عهده گـــرفتند. به این تـــرتیب نهادهای 
دولتی برحســب نیازی که به متخصصین حوزة خودشان داشتند، مدرسه تأسیس کردند. 
 تــا فارغ‌التحصیل‌هایش به‌عنــوان افرادی کــه در آن حوزه تخصص به دســت می‌آورند،

در آن وزارتخـانه مشـغول به کار شوند. با ایـن توضـیح که البته این مشاغل در نظام سنتی 
عصر قاجاری همچنان به فرادســتان جامعه متعلق بود. بر همین اساس نیز: »حسب حکم 
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هدف 
 هیئت‌حاکمه

 از آموزش 
در ‌دارالفنون،

تربیت متخصص 
دولتی بود

اعلاحضرت... مقرر است... از اولاد خوانین و اعیان و اشراف در دارالفنون دارالخلافه مشغول 
تحصیل علوم غربیه از بابت حکمت و هندسه و معدن‌شناسی و آداب جنگ و غیره باشند...« 

)اشراقی، 1384: 29(.
چرا که این طبقه از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود که حق داشت با بهره‌برداری 
از این موقعیت، همچنان جایــگاه خود را - البته با بهره‌برداری از یک امتیاز مدرن )مدرک 
تحصیلی نظام آموزش نوین(- حفظ کند. یعنی نظام آموزشی در این مقطع، در تداوم سنت 
اجتماعی جامعه در خدمت فرادستان و حفظ منزلت اجتماعی آنان، گام برداشت؛ کما اینکه 
فارغ‌التحصیلان این دوره در مشــاغل سطوح بالای مهندسی، پزشکی، نظامی ایفای نقش 
می‌کردند. در واقع کارگزاران حکومتی دنبال آموزش یا تربیت کسانی بودند که برای حفظ 
تداوم  جایگاه سنتی خاندان‌های دیوان‌سالار، با به‌کارگیری آن‌ها در امور اداری، نظامی و... به‌

منزلت اجتماعی آنان یاری رساندند. 
  به این موقـعیت کـاری در آن زمـان »نوکر« می‌گفتنـد. دقیقـاً اصـطلاح »نـوکرِ دولت«

چه در عرصة نظامی و چه در عرصة دیوان‌سالاری یا خدماتی رایج بود. اما با وجود رویکرد 
مذکــور نمی‌توان از این نکتــه نیز غفلت کرد که هرچند هدف هیئــت حاکمه از آموزش 
دارالفنون، تربیت متخصص دولتی بود، ولی ناگفته پیداست که به‌تدریج بخشی از انبوه  در‌
فارغ‌التحصیلان این مدرســه در شکل و مشــاغل جدید نظامیان تحصیل‌کرده، مترجمان، 
... ظاهر شدند که عموماً به‌عنوان شغل‌های مدرن و البته سطوح بالای  مهندسان، پزشکان و
سایر طبقات فرادست جامعة ســنتی ایران، خود یک طبقة اجتماعی  جامعه در نســبت با‌
جدید را رقم زدند که به‌اصطلاح به‌عنوان »طبقة متوسط« شناخته شدند. ناگفته پیداست 
که به‌تناســب گسترش این مشــاغل، نهادهای مرتبط اعم از بیمارستان، دارالترجمه، دفتر 
مهندســی، کارگزار عرصه نظامی، اداری و... شکل گرفتند و همة این امور در نسبت با شهر 
مــدرن و زندگی جدید معنا میی‌افت که در نهایت به آگاهی‌بخشــی و مطالبه‌گری از نوع 

مطالبات طبقة متوسط دامن می‌زد.

2. شکل‌گیری نظام آموزشی نوین براساس نیاز به علوم انسانی
 مرحلة اول، نقطه‌های ‎عزیمت رویکرد به علوم انسانی در عصر ناصری: هیئت 
حاکمة ایران عصر ناصری با تأســیس دارالفنون، با نگاهی ساده‌لوحانه، نه تنها امیدوار بود 
که آموزش‌های علوم پایه‌ای مدرسة دارالفنون مبرا از تأثیرات آگاهی‌بخشی به‌مثابه علوم 
انسانی باشد، بلکه فارغ‌التحصیلان این علوم بتوانند همة دردهای جامعه - حتی در عرصة 
اجتماعــی و فرهنگی - را نیــز درمان کنند. این رویکرد نوعی نگاه گزینشــی به کارکرد 
آموزش مهندســی بود. اما گذشــت زمان نشــان داد که نیل به این اهداف، نه از طریق 
منویات هیئت حاکمه و البته پروژة دارالفنون، بلکه از منظر دیگری حاصل خواهد شــد. 
از این منظر که چون ماهیت علم آگاهی‌بخشــی است، با همة تأکید و تصریح بر محتوای 
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مترجمان دارالفنون 
 در تکاپوی
 ترجمة منابع 
آموزشی مدرسه 
به‌زبان فارسی بودند

علوم مهندســی دارالفنون، برخی جرقه‌ها از شکل‌گیری علم به معنای علوم انسانی آن از 
این مدرسه زده شد و به‌تدریج با تشکیل رگه‌هایی از اندیشه‌های جدید، جریان‌های فکری 

نوینی را نوید داد. 
یکی از پژوهشــگران دربارة این رویکرد تعبیری خاص به کار برده اســت که می‌تواند 
این حلقة واســطه را روشن سازد: »شکل‌گیری برخی از شعبات علوم غیرشاهی ]در اینجا 
مـدارس ملی[ ناشی از بحران علوم شاهی ]در اینجا دارالفنون[ اسـت. بحران علوم شاهی 
با سـوء‌کارکـــردهای فناوری قدرت مستقر در پیوند است و پیـــوسته ایـن نكته انتقاد 
مدرن را یـادآوری می‌کنـد که راه شـاهـانه در عـلم، راهی بـی‌سرانجام اسـت« )نجف‌زاده، 

.)35 :1397
بــر این اســاس، از جمله عناصــری که زمینة این گــذار را فراهم کردنــد، معلمان 
فرانســوی‌زبان دارالفنون بودند که خواسته یا ناخواسته، پیام‌آوران اندیشه‌های روشنگرانة 
انقلاب رهایی‌بخش و البته ملی‌گرایی فرانســه بودند. معلمان متعلق به حوزة زبان آلمانی، 
از جملــه اتریش، به‌عنوان ســفیران آرای متفکران رمانتیســم آلمانــی عمل می‌کردند. 
فارغ‌التحصیلان ادوار نخست دارالفنون که با حمایت دولت و بعضی هم شخصی برای ادامة 
تحصیل به کشــورهای اروپایی، به‌خصوص فرانســه، عزیمت کردند، در مراجعت حاملان 
رنگین‌کمانــی از افکار و اندیشــه‌های نو بودند. اینان در دارالفنــون به تدریس پرداختند 
و افکار نوین را پراکندند. نه تنها ارتش فرانســه مورد تحســین فارغ‌التحصیلان دارالفنون 
قرار داشــت، بلکه هم زبان آموزشــی آن مدرسه، فرانسوی بود و هم مقصد تحصیلی آنان 
فرانســه بود. کما اینکه در سال 1237ش به فرمان ناصرالدین‌شاه، سه دانشجو به فرانسه 
اعزام شدند. دو سال بعد نیز یک گروه 42 نفره عازم آن کـشور شدند که به مدت پنج تا 

سال تحصیل کردند )مناشری، 1397: 87 و 98(. هشت‌
صرف نظر از عوامل مذکور، آموزش عمومی برخی دروس علوم انســانی، نظیر جغرافی 
و تاریخ، هر چند با محوریت جغرافیای طبیعی و تعیین نقشه‌های جنگی و همچنین تاریخ 
جنگ‌ها ذیل تاریخ نظامی، می‌توانست زمینه و میدان‌های جدیدی از مطالعات علوم انسانی 
زبان  را فراهم کند. کما اینکه مترجمان دارالفنون در تکاپوی ترجمة منابع آموزشی مدرسه به‌
فارســی بودند و می‌کوشیدند، برای کلمات و واژگان، هر چند در گام اول منحصر به منابع 
خاص درسی علوم پایه و مهندسی، معادل‌سازی کنند؛ به‌طوری که »سیلی از واژگان جدید 
به درون ســازوبرگ نظام جدید راه یافت و از آنجا به جامعة ایرانی ســرازیر شد« )نجف‌زاده، 
1397: 82(. اما به‌تدریج با ترجمة برخی آثار، عرصة علوم انسانی به‌خصوص منابع تاریخی، 
اقصا ‌نقاط  نظیر تاریخ اروپا، ضمن انتقال فرهنگی، بر گسترش دامنة مفاهیم زبان فارسی در‌
واسطة کتب  کشــور دامن زد. این امر همچنین زمینة سیطرة تدریجی زبان فرانسوی را به‌

مذکور به‌عنوان زبان علمی کشور فراهم کرد.
 نکتة مهم‌تر اینکه هرچند به نظر توجه به علوم حوزة پزشکی، اعم از بهداشت، جراحی 
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و داروســازی، در زمرة درس‌های دارالفنون، در آغاز ذیل امور نظامی، یعنی به‌منظور تربیت 
پزشک برای معالجة نظامیان و سربازان پادگان‌های جنگی تعریف شده بود، این حوزة درسی 
به عرصة عمومی امر بهداشت جامعه و مردم گسترش یافت و به‌سرعت با تأسیس و گسترش 
نهادهای حفظ‌الصحه زمینة گسترش بهداشت، درمان بیماری‌های واگیر و کاهش مرگ‌ومیر 
را فراهم کرد. ناگفته پیداســت این رویکرد می‌توانســت در پیوند با جامعه و شــهر سالم، 
زمینة شکل‌گیری کنش‌های مطالبه‌گری عمومی را فراهم کند و از این منظر به خودآگاهی 
اجتماعی و آگاهی‌بخشی اهالی دامن بزند )پروین و پروانه، 1398: 122-121. همچنین: توفیق 

و دیگران، 1399: 77 و 88-92(.
جریان   در این راستا بایسته است به اندیشه‌های روشنگرانة فرانسوی در شکل‌گیری این‌
نیز اشــاره کرد. در واقع، به‌دنبال انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789م که تقریباً هم‌زمان 
آغاز تشکیل سلسلة قاجار بود، اندیشة رهایی‌بخشی این انقلاب، بخشی از اقصا نقاط جهان  با‌
تأثیر قــرار داد. بذرهای این انقلاب در یکی دو دهه بعد، با حملة ناپلئون به‌مصر،  را تحت‌
در منطقة امروزی خاورمیانه پراکنده شــد و به‌خصــوص در گام اول امپراتوری عثمانی و 
ایران،  ســپس برخی مناطق اطراف، از جمله ایران را تحت تأثیر قــرار داد. تأثیر مزبور در‌
رویکرد رجال حکومتی نظیر امیرکبیر به کشــورهای بی‌طرف، - از جمله در‌جذب معلم  با‌
برای دارالفنون، - به گســترش زبان، فرهنگ و حتی اندیشه‌های آزادی‌خواهی، به‌خصوص 
کلمه )قانون(«  قانون‌خواهی و ملی‌گرایی مکتب فرانسوی در کشور منجر شد. کتاب »یک‌
اثــر مستشارالدوله را می‌توان متأثر از این جریان برشمرد. بر این اساس هر‌چند خاستگاه 
اعم بود،  این مفاهیم و آموزه‌های نوین سیاســی و فکری فرانسه به‌طور خاص و اروپا به‌طور‌
ولی توســط مترجمان، مفسران آثار و اندیشــه‌های مذکور به ایران منتقل شد )ماحوزی، 

.)1397
راستا ناگفته پیداست که شکل‌گیری این جریان در ایران، در پیوند وثیقی  در همین‌
با تحولات و فضای فکری جریان‌های نوگرای منطقه‌ای، نظیر عثمانی، هند، قفقاز و حتی 
مصر، صورت گرفــت. این چهار کانون نوگرایی در جوار ایران، برحســب اینکه از منظر 
ســنت و فرهنگ با ایران همخوانی‌هایی داشتند، در نســبت با اروپا و کشورهای غربی، 
توجه رجال و عناصر نوگرای ایرانی  جامعه‌هایی شــبیه‌تر به ایران بودند؛ لذا بیشتر مورد‌
قرار گرفتند. کما اینکه تســهیل رفت‌وآمد به این کشورها از یک‌سو و لذا استقرار برخی 
نوگرایان ایرانی در این کشورها و مهم‌تر اشتراکات ارتباط فکری، فرهنگی و زبانی از سوی 
دیگر، ســبب شد بتوان از آن‌ها به‌عنوان حلقة واســطه انتقال اندیشه و افکار نو به ایران 
بهره‌برداری کرد. مترجمان، صاحبان نشریات، تجار نوگرا، برخی دیوان‌سالاران حکومتی 
به‌خصــوص در نهــاد وزارت خارجه، در زمرة عناصر و حاملان مهــم این پیوند و ارتباط 
 فکری و نواندیشــی بودند که در انتقال اندیشه‌های نو از مناطق هم‌جوار مذکور به ایران

ایفای نقش کردند.
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دیوان‌سالاران 
کسانی بودند 
که در حوزه‌های 
اداری و حکومتی 
سمت‌هایی داشتند

در چنین فضایی می‌توان از مقدمات شــکل‌گیری موج کوچکی از نقش آگاهی‌بخشی 
علوم انســانی و البته مطالبه‌گری آن ســخن گفت. پربیراه نبود کــه در همین اوان ندای 
اعتراضی و رهایی‌بخشی نظیر تأسیس فراموش‌خانه توسط ملکم‌خان از دارالفنون برخاست. 
هرچند این صدا بلافاصله مورد طرد و غضب ناصرالدین‌شــاه قرار گرفت، )توفیق و دیگران، 
1399: 91(. زیرا قرار نبود این مدرسه نقش آگاهی‌بخشی ایفا کند، اما با عنایت به تحولات 
مشــروطه‌خواهی اواخر عصر ناصری، آشکار شد که بذرهای کاشته شده در دارالفنون به بار 
نشسته است. این موج با تأسیس مدارس ملی توسط رجال معارف‌پرور- و البته تا حدودی 
خارج از سیطره و کنترل نظام سیاسی- از اواخر عصر ناصری، به‌خصوص در دورة مظفری، 

به جریان قدرتمند آگاهی‌بخشی تبدیل شد.
 مرحلة دوم، تأســیس مدارس ملی: بررســی نقش و کارکرد مدرسة دارالفنون 
نشــان داد که این مدرسه به‌طور غیرمستقیم بر عرصة فکری جریان‌های فرهنگی و رشد 
نوگرایــی در برخی رجال تأثیر گذاشــت، به‌طوری‌که تقریباً از نیمــة دوم عصر ناصری، 
به‌خصوص در دورة مظفری، عناصر و عوامل چندی در شــکل‌گیری و تحکیم این رویکرد 
تأثیر گذاشــتند. جریان منورالفکری، با پیشــگامی رجالی چــون ملکم‌خان، آخوند‌زاده، 
مستشارالدوله، طالبوف و... از یک‌سو )قاسمی‌پویا، 1377: 149-140(، و ترکیبی از عوامل 
متعدد نظیر نشریات منتشره در داخل و خارج و انتقال آن‌ها به کشور، مراجعت محصلان 
از  خارج، جنبش فکری زنان نواندیش، عناصر و رجال متعدد مرتبط با خارج، اعم‌ اعزامی به‌
مســافر، تاجر، دانشجو و... از سوی دیگر، در تقویت اندیشه‌های آگاهی‌بخشی ایفای نقش 
کردند. این رویکرد با نزدیکی به تحولات مشــروطه‌خواهی در سه عرصة تأثیرگذار، شامل 
تأســیس مدارس ملی، نشر و پخش نشریات سیاســی، و بالاخره شکل‌گیری انجمن‌های 

مخفی مبارزاتی نمود یافت.
توجه رجال خاصی از درون و بیرون  در خلال این تحولات، تأســیس مدارس ملی مورد‌
هیئت حاکمه قــرار گرفت. نقطة عزیمت این رویکرد از زمانی بود که به‌تدریج بخشــی از 
کارگــزاران حکومتی، رجال معارف‌پرور و حتی علمــای نواندیش متوجه خلائی در عرصة 
آموزش شــدند و با اتخاذ تدابیری برای تأسیس مدارس ملی- غیردولتی- و بهره‌برداری از 
ماهیت رهایی‌بخشی علم و دانش اقدام کردند. در واقع این رویکرد بود که باعث شد تحولات 
بزرگی در حوزة آموزش کشور اتفاق بیفتد و آموزش در ایران از حوزة علوم پایه و مهندسی 
به عرصة علوم انســانی گذار کند. تأثیر عمدة این رویکرد، شکل‌گیری جنبش مدرسه‌سازی 
در یکی دو دهة آســتانة مشروطه و تأثیرگذاری نقش آگاهی‌بخشی، سوادآموزی و آموزش 

محوریت مدارس ملی در انقلاب مشروطه بود. با‌
از  تأسیس این مدارس در این مرحله نه از طرف نهادهای حاکمیت، بلکه از طرف تعدادی‌
رجال به‌اصطلاح دیوان‌ســالار صورت گرفت. دیوان‌سالاران کسانی بودند که در حوزه‌های 
اداری و حکومتی ســمت‌هایی داشــتند، اما فارغ از جایگاه حکومتی، برای خود مسئولیت 
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نهاد حاکمیت 
استبدادی ناصری 
تمایل نداشت در 

عرصة علوم انسانی 
سرمایه‌گذاری کند

اجتماعی نیز قائل بودند. این رجال معارف‌پرور از اواخر عصر ناصری فعالیت‌های مدنی خود 
 را تشدید کردند و با هزینة خودشان، مدارس جدیدی را تأسیس و نام آن‌ها را »مدارس ملی«
گذاشــتند؛ زیرا در قالب امر و نهاد مدنی و توســط ملت تأسیس شد، نه دولت و دیگر آنکه 
آموزش عمومی و مدنی را مورد توجه قرار دادند. ســؤال این بود که دغدغه‌های این‌ها چه 
بود؟ بی‌ســوادی و ناآگاهی مردم. پس باید آگاهی‌بخشی شود. یعنی سوادآموزی گسترش 
پیدا کند تا در فکر و زندگی و آگاهی مردم تغییراتی ایجاد کند. این رســالت علوم انســانی 

در آموزش است. 
آموزش‌های قبلی دولتی پیشــین بر پاةی علوم مهندســی و البته خاص فرادســتان 
اســتوار بود. برعکس، مدارس ملی با رویکرد رهایی‌بخشــی در خدمــت طبقات میانه و 
تنها حامی بلکه مخاطب دو نوع مدارس نیز متفاوت  فرودســتان قرار داشتند. از این‌رو نه‌
اینکه نهاد حاکمیت اســتبدادی ناصری تمایل نداشــت در عرصة علوم انسانی  بود. واقع‌
ســرمایه‌گذاری کند. این حوزه را افراد دغدغه‌مند نظیر میرزاحسن رشدیه، به‌خصوص 
امین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین‌شــاه که یک رجل بلندپاةی دیوان‌سالار بود و ده‌ها تن 
دیگر از رجال معارف‌پرور به عهده گرفتند. آنان به این فهم رســیده بودند که در جامعه 
باید ســواد گسترش پیدا کند و آگاهی بیشتر شود. این بود که به تأسیس مدارس ملی از 

دورة ابتدایی اقدام کردند. 
هدف این بود که با روش‌های نوین آموزشی الفبا، به فرزندان توده‌های بی‌سواد، سواد 
یــاد بدهند تا بتوانند روزنامه بخوانند و آگاهی به دســت آورنــد. یعنی هدف این‌ها مثل 
مدرســة دارالفنون کسب تخصص و شغل دولتی نبود. ضمن اینکه مدارس ملی نیز شبیه 
مدارس دولتی خصلت طبقاتی نداشــتند و شامل همگان به‌خصوص فرودستان می‌شدند. 
مهم‌تر اینکه ماهیت علوم انســانی داشتند و البته تعهدی به پاسخ‌گویی به نظام سیاسی 

نیز نداشت.
 در واقع دوره‌ای که از اواخر دورة ناصری آغاز شــد و بعد در دورة مظفرالدین شــاه 
به پیروزی مشــروطه منجر شد، دوره‌ای است که جامعة ایران به‌تدریج دچار این مطالبه 
شــد. اسم این دوره را به‌اصطلاح می‌توان »مرحلة گذار« نام گذاشت. این مرحله‌ای است 
که جامعه در حال گذار از برخی ســنت‌ها و نظام ســلطنتی اســتبدادی اســت و زمینة 
شــکل‌گیری جنبشی نو فراهم شده است؛ به‌طوری‌که این ایده در لایه‌های اجتماعی، اعم 
از آگاهی‌بخشــی زنان، دیوان‌ســالاران عرصة نظام سیاسی و در بخش آموزش، نفوذ پیدا 

کرده است. 
به‌خصوص گروه دیوان‌ســالاران دغدغه‌مند ده‌ها مدرســه در تهران و بعضی شهرهای 
بزرگ تأسیس کردند. مهم‌تر اینکه رجال معارف‌پرور را برای تأسیس و مدیریت مدارس تحت 
 حمایت قرار دادند. آن‌ها حتی مثلًا یک مدرسه مخصوص سادات ساختند و یا یک مدرسه
مخصوص یتیمان برپا کردند. در آســتانة پیروزی نهضــت این‌گونه مدارس در تهران و در 
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شهرهای بزرگ مثل تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد گسترش یافتند. این مدارس نقش مهمی 
در آگاهی‌بخشــی جامعه داشتند و در تحولات منجر به پیروزی نهضت مشروطه تأثیرگذار 

بودند )ناظم‌الاسلام كرماني، ۱۳۶۳، ج3: 561(.
 مرحلة سوم، پیوند مدرســه با مکتب‌خانه: چنان‌که گذشت، در مرحلة نخست 
 شــکل‌گیری نظام نوین آموزشــی در ایران با محوریت علوم پایه، اعــزام محصل به خارج،
و به‌خصوص تأسیس دارالفنون، هیچ نســبتی بین این نوع مدرسة دولتی با نظام آموزشی 
سنتی، اعم از حوزه‌های علمیه و مدارس دینی و البته مکتب‌خانه‌ها وجود نداشت. از این‌رو 
به نظر می‌رسد مواجهه‌ای از سوی علما، اعم از مخالفت یا تأیید نسبت به دارالفنون صورت 
نگرفت و یا حداقل جریانی در این راستا به‌وجود نیامد. البته موضوع روشن بود: نخست اینکه 
علوم مهندسی نسبتی با علوم حوزوی و دینی نداشت. دوم اینکه بانی مدرسه دارالفنون نظام 
سیاسی بود و آن را برای تربیت متخصص مورد نیاز تأسیس کرده بود. این نکته می‎توانست 

هرگونه برخورد یا ادعا را غیرقابل توجیه سازد. 
اما موضوع تأســیس مدارس ملی، با محوریت سوادآموزی و آگاهی‌بخشی از نوع علوم 
انسانی، نسبت مستقیمی با مکتب‌خانه‌ها پیدا می‌کرد که متولی آموزش الفبا و سوادآموزی 
بودند. بر این اساس در واقع دو جریان در عرصة تأسیس مدارس نوین تحت عناوین دولتی 
و ملی وجود داشت. مدارس دولتی برحسب منویات نظام سیاسی و نیاز به متخصص شکل 
گرفته بودند، ولی مدارس ملی براســاس نوعی مطالبه‌گری و از درون لایه‌های اجتماعی و 
پیوند با توده‌ها تأسیس شده بودند. از این‌رو برخلاف ادعا و تصورات رایج، متولیان مدارس  در‌
ملــی با مکتب‌خانه‌ها در نیفتادند. یعنی نگاهشــان این نبود که آموزه‌های مکتب‌خانه‌ای یا 
حوزوی را به چالش بکشــند یا آن‌ها را نادیده بگیرند. زیــرا مدارس دینی و مکتب‌خانه‌ها 
به‌عنوان هستة نظام آموزشی ســنتی، یکی از مهم‌ترین کارکردهای آموزشی، یعنی انتقال 
میراث فرهنگی و مذهبی را به‌عهده داشــتند. متولیان نظام آموزشــی مدرن به‌درســتی 
این رســالت نظام آموزشی ســنتی واقف بودند و از همین رو بود که بخشی از آن میراث  به‌

مکتب‌خانه‌ای را در مدرسه ادامه دادند )ذوالفقاری، 1394: 1-5(.
 صرف‌نظــر از تعــدد و تنوع منابــع، متون، محتوا و ادوار آموزشــی مــدارس دینی
با محوریت مکتب‌خانه‌ای، در یک بررســی‌کلی عمدة محتوای آموزشــی مکتب‌خانه‌ای را 
این‌شــرح نام برد: آموزش قرآن، آموزش اخلاق، آموزش عربی، آموزش اصول  می‌توان به‌
و فروع و احکام دینی، آموزش خط، آموزش حســاب و سیاق، و در مراحل بعدی، آموزش 
مکاتبات و ترسل، آموزش متون ادبی و تاریخی، و بالاخره آموزش متون دینی )ذوالفقاری، 

 .)2-3 :1394
این تنوع محتوای آموزشی را می‌توان با یکی از مصوبات مربوط به اهداف دورة تحصیلی 
ابتدایی در مدارس مقایسه کرد. در مصوبة مذکور، »در مقصود از تعلیمات ابتدایی... که لازم 
اســت به اطفال بیاموزند«، آمده است: »خواندن و نوشتن و حساب کردن، شناختن اشیایی 

موضوع تأسیس 
مدارس ملی، 
با محوریت 
سوادآموزی و 
آگاهی‌بخشی از 
نوع علوم انسانی، 
 نسبت مستقیمی
 با مکتب‌خانه‌ها
پیدا می‌کرد
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سیدمحمد طباطبایی 
از ‌‌رهبران مشروطه، 
مدرسه‌ای با عنوان 

»اسلام« تأسیس کرد

که انسان را احاطه کرده و دانستن فواید آن‌ها، آموختن اصول احکام اسلامی و حب دیانت 
و معرفت اینکه فوق زندگانی جســمانی و مادی زندگانی دیگری هســت که حاوی لذایذ 
ابدی و تمتعات سرمدی است، دوستی خانواده و ابنای نوع و وظایف انسانیت، حب وطن و 
علل و نتایج آن، مخصوصاً شــناختن مقامی را که وطن ما در این کره حائز است و مساعی 
و مجاهداتــی را که برای اعلا و ترفیع آن باید به‌کار برد، دانســتن وقایع مهمة تاریخی که 
سبب تشکیل اوطان مختلفه شده و طرقی را که اهل هر مملکت برای ارتقا به درجات عالیه 
عظمــت و ثروت و تمدن پیموده و می‌پیمایند، فوایــد حفظ‌الصحه و ورزش بدن که باعث 
تقویت قوای جســمانی و روحانی می‌شود« )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش‌وپرورش، 

مصوبة جلسة 27 شورای عالی معارف(.
نظر   در یک مقایســة کلی این دو برنامه و اهداف تحصیلــی، چند نکته قابل تأمل به‌
می‌رســد: نظام آموزشی نوین از آنجا که برآمده از متن و سنت‌های جامعه و البته مخاطب 
همین مردم ســنتی جامعة ایران بود، نمی‌توانســت نســبت به امر دین و میراث فرهنگی 
بی‌تفاوت باشــد. کما اینکه بــرای رفع اتهام از رواج بی‌دینی، ناچــار بود به آموزش دین و 
شــریعت در برنامة درسی وفادار باشــد. حتی برای رفع این‌گونه شائبه‌ها در اوایل تأسیس 
مدارس، شــاگردان همچون مکتب‌خانه روی زمین می‌نشســتند. بر این اساس بخشی از 
محتوای آموزشی مکتب‌خانه‌ای، نظـیر دروس شـرعیات، اخلاقیـات، ادبیـات و موارد مشابه، 

در مدارس جدید ملی تداوم پیدا کرد. 
اما از این نکته نمی‌توان غفلت کرد که با عنایت به شکل‌گیری مدرسه در عصر جدید و 
آن،  قالب نظام آموزشی مدرن، رسالتی برای آن تعریف شده بود که البته نه در‌آغاز شکل‌گـیری‌ در‌
بلکه به‌تـدریج و بـرحـسب گسترش مفـهوم و حس ملی‌گرایی، به‌خصوص در آستانة مشروطه، 
بهره‌برداری ایدئولوژیک از آن در دستور کار رجال معـارف‌پـرور و مشروطه‌خواهان قرار گرفت. 
این رویکرد را به‌نوعی می‌توان در بهره‌مندی نظام آموزشــی مکتب‌خانه‌ای از ایدئولوژی دین 
منظر  تأثیرگذاری نظام آموزشی جدید از‌ مقایسه کرد. به نظر می‌رسد بتوان از همین منظر به‌
رویکرد علوم انسانی آن در عرصة مبارزاتی و مشروطه‌خواهی توجه کرد. به تعبیر دیگر نظام 
آموزشــی نوین طی تلفیق با متن و محتوای نظام آموزش ســنتی، موفق شد با بهره‌برداری 
راستای ایدئولوژی وطن‌دوستی، استبدادستیزی،  از مفاهیم و آموزه‌های ســنتی، از آن‌ها در‌
اســتقلال‌خواهی و ســایر مفاهیم مدرن در پیوند با جنبش مشروطه سود جوید )روح‌بخش، 

.)227-250 :1401
با عنایت به مقایسة فوق و البته نوع بهره‌برداری از دو نوع نظام آموزشی مذکور، می‌توان 
ادعا کرد که مدارس ملی نوین در تقابل با مکتب‌خانه‌ها شــکل نگرفتند، بلکه با بهره‌مندی 
 از ذخایر فرهنگی و دینی مکتبخانه‌ها و در راســتای آن‌ها تأســیس شدند. اتفاقاً برخی از

این مدرســان مکتب‌خانه در مدارس جدید مشــغول تدریس شــدند. حتی برخی علمای 
نواندیش به‌صف مؤسسان و مدیران مدارس ملی پیوستند. از آن‌جمله  سیدمحمد طباطبایی، 



 تاریخ آموزش‌و‌پرورش
ایران

سال هفتم    شماره‌ بیست‌وهفتم 

  پاییز 1403

110

 متولیان 
مدارس جدید، 
انسان‌های 
دغدغه‌مندی بودند 
 که به نقش 
 مدرسه و سواد 
در امر رهایی‌بخشی 
و رشد فکری جامعه 
آگاهی داشتند

رهبران مشروطه، مدرسه‌ای با عنوان »اسلام« تأسیس کرد )قاسمی‌پویا، 1377: 311-312(.  از‌‌
در ایــن مرحله بین مکتب و مدرســه فرق چندانی نبود. حتی در بخشــی از حوزه‌ها 
اشــتراکاتی داشــتند: هر دو تعهدی به پاســخ‌گویی به نظام سیاسی نداشــتند و به‌عنوان 
میراث‌دار فرهنگ و تعلیم و تربیت اسلامی و ایرانی ایفای نقش کردند. این تداوم به‌گونه‌ای 
بود که حتی در تابلوی مدارس جدید عنوان مکتب نوشــته شــده بود. رشدیه مدارس خود 
را »مکتب رشــدیه« نام گذاشت. یا یکی از مدارس تحت عنوان »مکتب مشیریه« فعالیت 

می‌کرد )روح‌بخش، 1402: 160(. 
این موضوع نشــان می‌دهد مدارس ملی در فضایی از تعامل و همکاری شکل گرفتند و 
گسستی بین مکتب‌خانه و مدرسه نبود. با این توضیح که به‌تدریج بخش‌های ناکارآمد نظام 
گردونة  آموزشی سنتی، در خلال شکل‌گیری و تداوم نظام آموزشی جدید- مدارس ملی-  از‌
مواردی نظیر اتکا به حافظه  آموزش و یادگیری حذف یا اصلاح شدند. از آن جمله می‌توان به‌
ارزشیابی،  و تکرار طوطی‌وار، طولانی‌بودن دورة یادگیری الفبا، تنبیه کودکان، بی‌توجهی به‌
بهره‌وری معدود، نقش پدرسالارانة معلم، عدم توجه مدرسه به مراحل رشد کودک و مواردی 
از ایــن قبیل اشــاره کرد که با آموزه‌هــای مدرن علوم و دانش تربیتی همخوانی نداشــت 

)قاسمی‌پویا، 1377: 84-91(.
 در واقع این رویکرد نشان می‌دهد جامعة ایرانی از تنوع و پویایی اجتماعی بهره‌مند بود 
که مدرسه را به‌نوعی در تداوم و متن مکتب‌خانه تأسیس کرد. این فرضیه برخلاف تبلیغاتی 
اســت که ادعا می‌شود عده‌ای غرب‌زده با تأسیس مدرسه، درصدد برآمدند مکتب‌خانه‌ها را 
از بیــن ببرند. در واقع متولیان مدارس جدید، انســان‌های دغدغه‌مندی بودند که به نقش 
مدرسه و سواد در امر رهایی‌بخشی و رشد فکری جامعه آگاهی داشتند. برای همین مدرسه 
ساختند تا فرایند سوادآموزی تسریع و تسهیل شود. این‌ها افرادی نبودند که از میراث فکری 
و‌تربیتی ایران غفلت کنند. خودشــان پرورشی‌افتة  و فرهنگی مکتب‌خانه یا از ذخایر تعلیم‌

آن نوع تعلیمات و فرهنگ بودند. 
از جمله بخشــی از میراث گران‌قدر نظام آموزشی ســنتی، نظیر »حکیم«، به معنی 
فردی که در علوم ریاضی، طب و امثال آن تخصص داشت، یا »فقیه« به معنی مجتهدی 
که در علوم شرعی تخصص داشت، با سازوکارهایی از نظام آموزشی نوین تلفیق یافتند، یا 

در همان شکل و محتوای سنتی خود- نظیر حوزه‌های علمیه-تداوم پیدا کردند.

 نتیجه‌گیری.......................................................................................
 شــکل‌گیری نظام آموزشــی نوین کشــور در قالب سه نوع مدرســه صورت پذیرفت:

مدارس دولتی با محوریت علوم پایه، مدارس ملی با محوریت علوم انســانی، و مکتب‌خانه‌ها 
با محوریت علوم دینی و اخلاقی.

مدارس دولتی توســط هیئت حاکمه و به‌منظور تربیت متخصص در عرصة مهندسی و 
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مکتب‌خانه‌ها نیز 
به‌عنوان میراث‌دار 

 نظام آموزشی 
 سنتی ایران، 
 ضمن تداوم 

فعالیت خود، 
 به‌تدریج 

 در پیوند تنگاتنگ 
 با مدارس ملی 
 به فعالیت خود 

ادامه دادند

صنعت تأسیس شــدند. مدارس ملی در قالب امری مدنی و توسط رجال معارف‌پرور بنیان 
گذاشته شدند. مکتب‌خانه‌ها نیز به‌عنوان میراث‌دار نظام آموزشی سنتی ایران، ضمن تداوم 
فعالیت خود، به‌تدریج در پیوند تنگاتنگ با مدارس ملی به فعالیت خود ادامه دادند. تا اینکه 
به‌دنبال پیروزی انقلاب مشروطه، همة مدارس، ذیل وزارت معارف تعریف شدند و در جایگاه 

خود قرار گرفتند. 
در این راســتا کارگزاران فرهنگی در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی اول، به‌سرعت 
برای تحکیم نظام و ســاختار فرهنگی و آموزشــی کشور دست‌به‌کار شــدند و با تأسیس 
دارالمعلمین و ســپس شورای عالی معارف، تمهیدات گســترش مدارس را فراهم کردند. 
در این رویکرد علوم انســانی پابه‌پای علوم مهندســی جایگاه خود را به دست آوردند. البته 
با نقش‌آفرینی کارگزاران فرهنگی که به‌نوعی با ذخایر ســنتی و دینی کشــور از یک‌ســو، 
و با اندیشــه‌های نوین غربی از سوی دیگر پیوند داشــتند، علوم انسانی در برخی عرصه‌ها 
به‌شکوفایی رسید. این امر از پویایی اجتماعی و فرهنگی عنصر و شخصیت ایرانی در قبال 
گســترش مطالبة جدید فرهنگی، یعنی مدارس نوین حکایــت می‌کند. چنین تکاپوهایی 

منظر اجتماعی زمینة شکل‌گیری طبقات جدید را فراهم کرد. از‌
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